
  
  
  
  
  

  دو شاعر با يك تخلّص
  عرشي يزدي و عرشي اكبرآبادي

  
  

  ∗دكتر احمدرضا يلمه ها
  
  

  چكيده
هاي دهم و يازدهم هجري بپردازد كه بـا فاصـلة    اين پژوهش بر آن است تا به بررسي و تحليل زندگي و شعر دو شاعر سده

طهماسب قلي بيگ يزدي از شـاعران ايرانـي و از   . اند اند و هر دو يك تخلّص داشته زيسته زماني نسبتاً كوتاهي با يكديگر مي
كرد و در اواخـر سـدة دهـم هجـري      ميرزا فرزند شاه طهماسب صفوي است كه عرشي تخلّص مي نوادگان دختري اسماعيل

محمد مؤمن متخلّص به عرشي و مخاطب به نادرالعصر نيز سراينده، عارف و خوشنويس سدة يازدهم هجـري   مير. زيست مي
تبار است كه آثـار متعـدد منظـوم و منثـوري از      قلم متخلص به وصفي، شاعر و خوشنويس كرماني عبداالله مشكين د ميرو فرزن

  .خود به جا گذاشته است
  هاي خطي، قرن يازدهم، عرشي اكبرآبادي، عرشي يزدي، شاعران ايراني نسخه: ها واژه كليد

  مقدمه
در نواحي گوناگون دنيا باقي مانده، كارنامة علمـا، شـعرا و دانشـمندان جهـان      هايي كه از روزگاران گذشته نوشته ها و دست نسخه

رسـالت و وظيفـة اساسـي پژوهشـگران     . است كه بازيابي، احيا و شناسايي آن، نقش بزرگي در اعتلاي فرهنگ جوامع بشري دارد
هـاي گذشـته و    عرا، نويسندگان، دانشمندان دورهها، كه در بردارندة بهترين آثار ش هاي امروزي آن است تا با يافتن اين گنجينه نسل

در بـين ايـن آثـار خطـي و     . ايراني است، به تصحيح و تدوين اين آثار گران سنگ اهتمام ورزند -مملو از فرهنگ پرماية اسلامي 
» عرشـي «هـا   صيكي از اين تخلّ. اند شود كه داراي يك تخلّص شعري بوده ها، شاعران و نويسندگان بسياري يافت مي نوشته دست

  .شود اندكه در ذيل به شرح آن پرداخته مي پرداخته است كه دو شاعر سدة يازدهم هجري، با اين نام شعري به سرايش شعر مي
متأسفانه دربارة زندگاني و اوضاع و احوال اين شاعر، اطـلاع  . طهماسب صفوي است بيگ يزدي از شاعران عهد شاه طهماسب قلي

. رك(انـد   اشتباه او را تبريـزي و اصـل او را تـرك دانسـته     شود و در بسياري از آثار نيز به وال يافت نميچنداني در كتب تراجم اح
كـرد،   بيگ، اول عهدي تخلّـص مـي   طهماسب قلي«: دربارة او چنين آمده است تذكرة شمع انجمندر ). 865: 1369گلچين معاني، 

دوازده هـزار  . بـرد  طهماسب صفوي به سر مـي  گرفت و در خدمت شاهبعد از طي عهد جواني، نظر به بلندي طبع، عرشي تخلّص 
در تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي دربـارة او چنـين   ). 483: 1386خان بهادر،  حسن(» بيت از قصايد و غيره انشا نمود
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  دانشگاه اصفهان
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االله ولـي در يـزد بـود و     اش نوادة شاه نعمتت االله پسر مير ميران كاكل ساكن شهر يزد و از كارگزاران دستگاه شاه خليل«: خوانيم مي
اشتباه  نيز به تذكرة نصرآباديدر ). 500: 1363نفيسي، (» سرود رفت و غزل را نيكو مي گذران به شمار مي پيشه و خوش مردي شاعر

ار نشـو و نمـا   ليكن چـون در قنـده  . اصلش از اكراد است«: محل نشر و نماي او قندهار دانسته شده و دربارة او چنين آمده است
» وقتي در بند سورت ديوان بوده، خالي از كمالي نبوده، خصوصاً در فن شعر وهمي تخلّص داشته. يافته، به قندهاري مشهور است

  ).91: 1378نصرآبادي، (
ي و ها مسطور است، پس از فوت ملاعرشي، زني زيبارو كه در كمال حسن و ملاحت و در نهايت شوخ كه در بيشتر تذكره چنان   

كه به استقبال غزل حافظ با (منظر بود، اين بيت مشهور پدر  بلاغت بوده، نزد ميرزا عبداالله فرزند عرشي آمد و بر او كه جواني كريه
  :، خواند)رفته بود... مطلع مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

ــرد درو     تخم ديگر بـه كـف آريـم و بكـاريم ز نـو      ــوان ك ــت نت ــتيم ز خجل ــه كش  كĤنچ

رويي او در  خواست با خواندن اين بيت، نازيبايي آن پسر را به او بفهماند و بگويد كه پدر، اين شعر را به خاطر زشت آن زن مي   
ميرزا عبداالله را از شنيدن اين سخن، حال متغير شده، در همان چند روز از «خوانيم كه  مي جامع مفيديدر . زادروزش سروده است

پـور، كـه از جملـة بلـدان      كه مسود اين اوراق به برهان 1083ن شد و كسي از وي نشان نداد تا در سنة گلشن يزد، روانة هندوستا
عبداالله در قيد حيات و ملبس به لباس فقراست و او را حـالتي دسـت داده    شخصي مذكور ساخت كه ميرزا. هندوستان است، رسيد

نيز چنين داستاني با كمي اخـتلاف آمـده و    العارفين تذكرة رياضدر ). 446: 1342مستوفي بافقي، (» كند كه با اهل دنيا آميزش نمي
: خوانـد  اي كه با يكي از شاعران داشته، مـي  بيگ، شعر مذكور را در زمان حيات، در مشاعره چنين نقل شده است كه طهماسب قلي

گويند و تـو ايـن مطلـع     سران ديگران ميشود، طريقي حاضر بود، گفت مولانا، شعرا اشعار در حق پ همين كه از خواندن فارغ مي«
  ).2/24: 1361آفتاب راي لكهنوي، (» االله خيرا اي جزاك براي پسر خودت خوب گفته

اين ديوان به خط نسـتعليق خـوش، در سـدة    . بند باقي مانده است از عرشي مذكور ديواني مشتمل بر قصايد، مقطعات و ترجيع   
كـه از   منظومة مهـر و وفـا  در برخي از منابع نيز . در كتابخانة ملي ملك موجود است 5568يازدهم هجري كتابت شده و با شمارة 

  ).5/1311: 1375صفا، . رك(بيگ نسبت داده شده است  اشتباه به طهماسب قلي آثار عرشي اكبرآبادي است، به
ميرمحمـد مـؤمن عرشـي از     .اسـت ) اكبرآبـادي (بينيم، عرشـي دهلـوي    دومين شاعري كه با تخلّص عرشي در همين دوران مي   

است كـه  )1037 -1069(جهان  گوي و از صوفيان و خوشنويسان سدة يازدهم هجري و از معاصران و نزديكان شاه شاعران پارسي
  :خوانيم مي منظومة مهر و وفادر . از او خطاب نادرالعصري دريافت كرده است

 االله شـــده مشـــهور عـــالم   بـــه عـــرش    مـــــنم عـــــرش ســـــخن در دور آدم

 بــه شــعر و خــط در ايــن عــالم عيــانم        قـــرانم عهـــد ثـــاني صـــاحب   بـــه

ــدر ايــن قصــر  ــر      كســي كــو صــدر آمــد ان ــته نادرالعصــ ــن نوشــ ــاب مــ  خطــ

ــوه    خطـــابم نادرالعصـــر اســـت امـــروز    ــخن را جلـ ــم، سـ ــده كلكـ ــروز شـ  افـ

 )عرشي، نسخة خطي منظومة مهر و وفا(    

  :گويد و ميداند  دار پدرش، عبداالله وصفي، مي عرشي خود را ميراث
ــد      پدر چـون رفـت آن عـالم گشـايد     ــراث آي ــف مي ــد خل ــه فرزن  ب

 ) جا عرشي، همان(    
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الـدين   وي در زمـان جـلال  . نويس و شاعر معروف روزگار خود بـود  كرماني، فرزند ميرمظفر، خوش) ترمذي(ميرعبداالله وصفي    
ايـن ميـر عبـداالله    «. قلـم گرفـت   دشـاه خطـاب مشـكين   به هند كوچ كـرد و از ايـن پا  ) هجري قمري 963 - 1014(اكبر گوركاني 

كـه   چنان. االله ولي بود نعمتبن شاه نورالدين  االله الدين خليل قلم متخلص به وصفي، فرزند سيد مظفر و از نبيرگان شاه برهان مشكين
شاه  آمده بود، يك فرزند خود ميراالله در دوران پادشاهي شاهرخ، بر اثر نقاري كه ميان او و دولت تيموري پديد  دانيم، شاه خليل مي

االله، به دكن رفت و در آنجا بـه   الدين محب حبيب االله و مير الدين حبيب الدين را در ماهان گذارد و با دو پسر خود، شاه محب شمس
اخـلاف  نوراالله كه چند سال پيشتر از او، به دكن رفته و بساط ارشاد گسـترده بـود، ملحـق گرديـد و از آن پـس       پسر ديگرش شاه

هجـري در دهلـي ولادت    1000مظفر، يكي از آنان بود كه بـه سـال    سيد بن مير عبداالله االله ولي، در هند پراكندند و اين مير نعمت شاه
  ).5/1311: 1375صفا، (» نويسند يافت و او را به اعتبار اينكه منشأ خاندانش كرمان بود، كرماني مي

  :داند االله ولي مي نعمت ، او را تالي شاهمنظومة مهر و وفااللهي در هند بوده و عرشي در  تعبداالله وصفي از پيشوايان سلسلة نعم مير
ــود     ــي ب ــوده عل ــي ب ــر ول ــالم گ ــه ع  االله ولـــــي بـــــود ظهـــــورش نعمـــــت   ب

ــد  ــوه دادن ــت جل ــون ولاي ــس از وي چ ــر     پ ــرق ميــ ــه فــ ــد  بــ ــداالله نهادنــ  عبــ

 )مهر و وفا، نسخة خطي(    

  :گويد كند و مي او با لقب قطب ياد ميو نيز در مثنوي شاهد عرشي، از 
 ...خـــــاك پـــــايش آبـــــروي كيميـــــا   هســــت عبــــداالله نــــام قطــــب مــــا

ــاحب    عبـــد رب عبـــدالملك آمـــد وزيـــر    ــه آن صـ ــد بـ ــر آمـ ــرير دو وزيـ  سـ

ــده  ــدا آمــ ــدر ارض پيــ ــه انــ  در نظـــــــر او را هويـــــــدا آمـــــــده   هرچــ

 بـــر زمـــين هـــم قطـــب آمـــد خضـــر راه   بر فلـك قطـب اسـت روشـن همچـو مـاه      

 شــود عيســي بــه مهــدي همنشــين      مــي    بر فلـك عيسـي اسـت، مهـدي بـر زمـين      

 )145: 1391عرشي اكبرآبادي، (    

گوهر بحـر لطيـف   : كند، صفاتي است از  قبيل از ديگر اوصافي كه عرشي دربارة پدر خويش، در مثنوي شاهد عرشي عنوان مي   
معنوي، آفتاب آسمان معنوي، عالم علم خدا، عامل علم طريقت، مصطفي، جوهر كان مرتضي، نوبهار گلشن تحقيق، شهنشاه جهان 

در كنار اين اوصاف از او با عنوان استاد خط و خوشنويسي نام برده و معتقد است خط نستعليق بـه واسـطة او   . گلشن باغ حقيقت
  :تمامي يافت

ــوه   مــو بــه مــويش مســت جــام ذوق و حــال ــال   جل ــر تخــت كم ــوده اســت ب ــر ب  ...گ

ــط را   ــت خـ ــام هفـ ــه انتظـ ــام     داد اگرچـ ــد از وي تمــ ــتعليق شــ ــك نســ  ليــ

ــه ــده  نقطـ ــدا شـ ــك او پيـ ــز كلـ ــده       اي كـ ــا شـ ــردم بينـ ــان را مـ ــم جـ  ...چشـ

ــوهر  ــت گـ ــم   دسـ ــاه رقـ ــز او گـ ــم     ريـ ــوهر از قلـ ــفحه گـ ــر صـ ــي بـ  ...ريختـ

 كلـــك او چـــون نيشـــكر شـــيرين رســـيد   بس كه شيرين خـط ز كلكـش شـد پديـد    
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 شنويســــــان دگــــــر محكــــــوم آنخو   قــران ملــك خــط را بــود او صــاحب   

 )200: همان(    

عرشي ماننـد  «. جهان بوده است محمد صالح كشفي نيز در خوشنويسي يد طولاني داشته و از منظور نظران شاه برادر عرشي، مير   
ذشـته از  آيـد، گ  مـي  برادرش كشفي، شاعري و خوشنويسي را هم از پدر به ارث برده بود و چنانكه از منظومة مهر و وفـاي او بـر  

زادة  ورزيده است؛ زيرا آن شـاه  ارادت مي )1069مقتول به سال (، به پسر و وليعهدش، محمد داراشكوه )جهان شاه(صاحبقران ثاني 
: 1375صـفا،  (» فاضل، خود پاي در عالم وارستگي نهاده و در طريقت قادريه، به مقاماتي رسيده و تأليفاتي در تصوف داشته است

5/1313.(  
مدتي . نويسي يد طولاني داشت در خوش. عبداالله وصفي بود محمد صالح دهلوي فرزند مير مير«: خوانيم مي رة روز روشنتذكدر    

روزي شاه از سـنين عمـرش   . جهان پادشاه گرديد، به رتبة امارت رسيد زماني كه منظور نظر التفات شاه. به فقر و فلاكت مبتلا بود
. اه گفت چگونه؟ جواب داد كه عمر همان است كه در خدمت حضور گذرد، ديگـر هـيچ  ش. جواب داد كه پنج سال است. پرسيد

ها آمده است، ايـن ميرصـالح    كه در برخي از تذكره چنان). 678: 1343صبا، (» در منزلتش افزود. اش خوش آمد پادشاه را اين لطيفه
هـر دو را بـا   «: خـوانيم  دربارة اين دو مي صالحتذكرة عمل در . همچون برادرش عرشي، در موسيقي هندي نيز مهارت داشته است

گيرنـد و در دايـرة مجلسشـان چـون دف، حلقـه در گـوش        سرايان هند، پيششان گوشه مي نغمه. نغمة هندي، گوشة خاطري است
ج اند، چندين شعر شـعراي طـراز در منقبـت دوازده اختـر بـر      كنند و چون دوستي اهل بيت را بيت القصيدة اعتقاد خود ساخته مي

  ). 3/345: 1972كنبوه، (» ولايت پرداخته و اعيان صوفيه با ايشان آموزش دارند
  :اند از از جمله آثار وي عبارت. صاحب آثاري نيز بوده است) برادر عرشي(محمد صالح كشفي  مير
  :نامة مرتضوي مناقب -1

بـه   )ع(ست و دربارة فضايل و مناقب حضرت علي اين اثر كه از آن با نام مناقب مرتضوي نيز ياد شده، از آثار كلامي و اعتقادي ا
تـأليف آن را بـه عرشـي    ) طرايق الحقايق(شاه  و معصوم علي)العارفين الفصحا و رياض مجمع(برخي همچون هدايت . فارسي است
ري قمـري  هج ـ 997ترين آن مكتوب به سـال   نامه بيش از بيست نسخة خطي در ايران باقي مانده كه قديم از مناقب. اند نسبت داده

. رك(شـود   االله مرعشـي در قـم نگهـداري مـي     برگ كتابت شده و در كتابخانة آيـت  416اين نسخه به خط نستعليق زيبا در . است
  ).10/69: 1389درايتي، 

  :اعجاز مصطفوي -2
لح كشفي ايـن  محمد صا مير. و ياران او) ص(اعجاز مصطفوي اثري است به نثر آميخته به نظم، در بيان حال و سيرت پيامبر اسلام 

تا آنكه يك قرن بعد، به وسيلة يكـي از مؤلفـان   «نامة مرتضوي نوشته و عمرش به اتمام اين اثر وفا نكرده است  اثر را بعد از مناقب
  ).5/1581: 1375صفا، (» تكميل شد 1157هاشم متخلّص به واصفي، به سال  بن مير عبداالله همين خاندان، يعني مير

  :اند از ر عبارتهاي گوناگون اين اث بخش
تفسـير و   - 3)بـه شـعر  (اش  خلقـت پيـامبر و زنـدگاني    - 2)بـه شـعر  ) (هاشم متخلّص به واصفي پسر مير(عبداالله  مقدمة مير -1

معجزات پيامبر و علـي   -5) به شعر(هاي پيامبر از بدر تا حنين  تاريخ جنگ -4) به نثر(توضيحي دربارة نظرية توحيد نزد صوفيان 
ذكر منقبت فاطمة زهرا  -8) به نثر)(ع(خلافت ابوبكر، عثمان و علي  -7) به نثر(آخرين سفر حج و رحلت پيامبر  -6) به نثر)(ع(

اي يافت نشده و تنهـا نسـخة    نوشته از اين اثر تا كنون در ايران، دست). به نثر و نظم(و علي و حسن و حسين و باقي دوازده امام 
  .در موزة بريتانيا موجود است Add.7088شمارة  اي است كه با مانده از آن نسخه باقي

  :البيت الاربعون حديثاً في فضايل اهل -3
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) در ايـران (نوشـتة موجـود از آن    بن عبداالله كشفي به زبان عربي است كـه تنهـا دسـت    القدر محمد صالح اين اثر نيز از آثار مجهول
جعفر حسيني ترمذي تبريزي در  وسط كاتبي با عنوان سيدكه به خط نسخ ت 15254با شمارة ) اي در ضمن مجموعه(اي است  نسخه
: 1389درايتـي،  . رك(دهـد   را تشـكيل مـي  ) بخش پنجم(مجموعة مذكور  155تا  119هجري كتابت شده و صفحات  1009سال 

1/635.(  
  : آثار عرشي اكبرآبادي

 : كليات ديوان -1

نامه و مفـردات بـاقي مانـده كـه تـا كنـون        رباعيات، ساقي از عرشي كليات ديواني مشتمل بر قصايد، غزليات، ترجيعات، قطعات،
. رك(موجـود اسـت    94اي در كتابخانة انجمن آسيايي بنگـال ايشـياتك بـه شـمارة      از اين اثر نسخه. تصحيح و چاپ نشده است

 ). 3/2436: 1351منزوي، 

را به عرشي و برخي به بـرادرش كشـفي نسـبت    نامة مرتضوي كه بعضي تأليف آن  غير از كتاب مناقب«: نويسد االله صفا مي ذبيح   
اسمعيل پاشا ديوان او را ديـده و در شـمار   . اي به نام مهر و وفا باز ماند اند، از عرشي ديوان قصيده و غزل و رباعي و منظومه داده

نيز اين ديوان را ديـده  خان آرزو  الدين علي سراج). 5/1134: 1375صفا، (» ديوانهايي كه در ايضاح المكنون آورده، ذكر كرده است
النفايس،  مجمع(» فكر است به هر طور، خوش. هاي بلند دارد اما دعوي. اكثر اشعارش ساده است«: نويسد هايش مي و دربارة سروده

  ).5/1756: 1376به نقل از انوشه،  66ص 
  :وان عرشي معرفي شده استهاي خطي فارسي پاكستان، علاوه بر نسخة مذكور، نسخة زير از دي در فهرست مشترك نسخه   
: 1365منـزوي،  (» داراي غـزل، ربـاعي و مثنـوي   . ؛ نستعليق سدة سيزدهم هجري M.N.1985-9/202نسخة موزة ملي كراچي «
7/938.(  

هايي از ديوان عرشي در شهر دوشنبه تاجيكستان، موزة سالار و ايوانـف نيـز خبـر     گفتني است منزوي در اين فهرست، از نسخه   
  ).جا پيشين، همان. رك( داده است

 مثنوي مهر و وفا -1

شـاعر مـدعي اسـت كـه      .بيـت دارد  2200كه حـدود  ) مقصور(اي است عرفاني در بحر هزج مسدس محذوف  مهر و وفا منظومه
 نخسـرو و شـيري  گويي بر  داستان آن را خود ابداع كرده و به خواهش دوستان به نظم درآورده و يقيناً مقصود او در اين كار، نظيره

  :نظامي بوده و با همان سياق در بيان عشق مهر با وفا، با بياني نه چندان استوار، سخن گفته است
ــزل  ــالم در غ ــه ع ــاق  ب ــويي ط ــويي ت  گرفتــه صــيت نظمــت صــوب آفــاق       گ

ــاعي     شــدي در شــعر گفــتن بــس كــه ســاعي  ــم ربـ ــيده هـ ــي قصـ ــي گفتـ  بسـ

 بـــه نظـــم مثنـــوي آفـــاق گيـــري       ضــميري كنــون وقــت اســت كــز روشــن

ــو   ــخن گ ــيرين س ــرو و ش ــر خس ــه بح ــو      ب ــن گ ــت چم ــل مس ــون بلب ــخن چ  س

ــت    ــر و وفايسـ ــة مهـ ــخن از قصـ ــه گــوش عشــق، حــرف آشنايســت       سـ  ب

ــر    ــة بكـ ــن قصـ ــورت ايـ ــارا صـ ــگ   بيـ ــه رنـ ــر  بـ ــاطة فكـ ــروزي مشـ  ...افـ

ــر    ــتم از ره فك ــه بس ــه ك ــن قص ــن اي ــر       م ــريم بك ــد م ــي آم ــظ و معن ــه لف  ...ب

ــد     ــا ش ــو، دلگش ــة ن ــن قص ــس اي ــ   ز ب ــد   ب ــا ش ــر و وف ــن مه ــام اي ــالم ن  »ه ع
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 )5/1314: 1375صفا، (    

اشـتباه بـه    نويسد كـه بلوشـه آن را بـه    در كتابخانة ملي پارس موجود است و صفا مي supp.1100اي به شمارة  از اين اثر نسخه   
  .)جا پيشين، همان. رك(بيگ يزدي نسبت داده است  طهماسب قلي

 :شكرستان -2

تـاريخ  . تأليف شده اسـت  بهارستان جاميو  گلستان سعدياين اثر به تقليد از . آميخته به نظم عرشي استشكرستان از آثار منثور 
كتابخانة ديوان (در متن نسخة شكرستان موجود در اينديا آفيس . هجري است و از آثار دوران جواني عرشي است 1031تأليف اثر 

در آداب صحبت با عزيزان از ايام شباب تـا  : فهرست دارد و چنين است عنوان باب پنجم، اختلافي با) 823هند به شمارة فهرست 
  ).5/1779: 1375صفا، (» شيب كه شايد نتيجة تصرف بعدي مؤلف كتاب باشد

. هجري قمري موجـود اسـت   1156با تاريخ كتابت  N.M.1969 -273اي ديگر از اين اثر در موزة ملي پاكستان به شمارة  نسخه
  : اي ديگر است ن نسخه به گونهبندي كتاب در ايفصل«
 حكايات امامان  -1

 حكايت مرشدان و پيشوايان دين  -2

 سيرت پادشاهان و وزيران -3

 آداب صحبت -4

 عارفان حق و عاشقان شاهد مطلق -5

 ).5/1757: 1380انوشه، (» لطايف و ظرايف و خاتمه -6

 :شاهد عرشي -3

از شاهد عرشي نام و يادي در بيشتر كتـب  . ده استهجري قمري سروده ش 1069اي است عرفاني كه در سال  اين منظومه، مثنوي
القـدر و گمنـام بـاقي مانـده      نيامده و اين اثر مجهول) االله صفا ذبيح تاريخ ادبياتاز جمله (هاي تاريخ ادبيات  تراجم احوال و كتاب

  .است
يا (شبه قاره، آثار متعددي در برابر  گوي در دانيم مثنوي معنوي مولانا در هند شهرتي عظيم داشته و سخنوران فارسي كه مي چنان   

االله واضـح سـاوجي،    از ميـرزا مبـارك  ) فيوضات عجمـي و اسـرار معنـوي   ( اسرار معنوياز جمله اين آثار، . اند سروده) بر وزن آن
قـرن  ( پتـي  از بـوعلي قلنـدر پـاني    مثنوي گل و بلبلاز ديگر آثار، . خان، سرايندة اواخر قرن يازدهم هجري است معروف به ارادت

مثنـوي  ؛ )شـاعر قـرن سـيزدهم   (از حسن كشميري  تحفة احمديه؛ )شاعر قرن نهم هجري(از حسين بلخي  افتخار حسيني؛ )هشتم
مثنـوي  ؛ )قـرن يـازدهم  (از ولي دهلوي  رام مثنوي ولي؛ ) سرايندة قرن دوازدهم هجري(غم  از سوامي كهتري متخلص به بي غم بي

 العارفين جنت؛ )اواخر قرن يازدهم هجري(از عبدالحكيم عطاي تتوي  حرزالايمان؛ )م هجريقرن دوازده(خان رازي  از عاقل مرقع
شـاهد  . اسـت ) قرن سيزدهم هجري(االله خراباتي كشميري  ، هر سه از سناءالكافرين سجنو  العارفين شمعو نيز  نامة خراباتي خردو 

عرشي در پايان اين منظومه . بيت سروده شده است 3000دود و در ح مثنوي مولويعرشي از جمله اين آثار است كه به پيروي از 
  :گويد مي

 تـــازه بـــادا همچـــو گـــل ايمـــان تـــو   عرشـــيا صـــد آفـــرين بـــر جـــان تـــو

ــوي     دامــــن طبعــــت ز لطــــف مولــــوي ــر معنـ ــوي بحـ ــد از لولـ ــر شـ  پـ

 ...لفــظ چشــم و معنــيش جــان آمــده       مولــــوي خورشــــيد عرفــــان آمــــده
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ــت   ــوي اسـ ــار معنـ ــاد بهـ ــوي بـ  بخــش گلشــن ايــن مثنــوي اســت زيــب    مولـ

ــوي ــف او  مثنـ ــب از لطـ ــت زيـ ــرو     ام يافـ ــاري آبـ ــر بهـ ــل ز ابـ ــو گـ  همچـ

 )227 :1391عرشي اكبرآبادي، (    

  :كند و در ادامه به نام اثر، اين چنين اشاره مي
ــاب   ــن كت ــام اي ــت ن ــي اس ــاهد عرش ــي   ش ــاب  م ــود از ب ــاب   ش ــتح ب ــايش ف  ه

ــي    ــد دلـ ــوي فهمـ ــن مثنـ ــي ايـ  باشـــد حاصـــليكـــز محبـــت كـــرده    معنـ

 )همانجا: پيشين(    

  :و نيز در جاي ديگري اين چنين به نام اثر اشاره دارد
ــن    ــوش م ــت در آغ ــي اس ــاهد عرش  ...مست گشـت از عطـر زلفـش هـوش مـن        ش

ــيچ عيـــب  ــاهد عرشـــي نـــدارد هـ ــب     شـ ــزيين غيــ ــش از تــ ــه آرايــ  يافتــ

ــود  ــوران بـ ــردم حـ ــال رويـــش مـ ــود        خـ ــران ب ــش حي ــر رخ ــي ب ــم معن  چش

 )224 :همان(    

  : گويد داند و در توصيف آن مي عرشي در بخش ديگري از اين اثر، نام اثر را آفتاب معنوي مي
 كــه در جيــب آمــده ســر فــرو كــن چــون   عيــب آمــده  شــاهد تــو پــاك و بــي   

 بـــر ســـر عـــرش بـــرين نـــامش بـــود   آفتــــاب معنــــوي نــــامش بــــود   

 چشـــم يعقـــوبي كنـــد ســـويش نگـــاه   يوسف حسـن اسـت و بـر سـر تـاج مـاه      

 )121 – 22: همان(    
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 5568ان عرشي يزدي به شمارة ديوصفحه نخستين نسخة خطي 
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   نتيجه
  :توان چنين نتيجه گرفت از مجموع آنچه گفته شد مي

انـد و ايـن    توان يافت كه داراي تخلّص و نام شعري يكسان بـوده  در طول تاريخ ادب فارسي، شاعران و سرايندگان فراواني مي -1
 .يختن آثار بسياري از سرايندگان گرديده استهمساني و اشتراك در لقب شعري، باعث خلط و به هم آم

بيگ عرشي يزدي، از شاعران نيمه دوم سدة دهم هجري است كه در قصيده و غزل دست داشته و برخي از آثـار   طهماسب قلي -2
 .محمد مؤمن عرشي اكبرآبادي با او آميخته شده است مير

تبار است كه به هند سفر كرده و آثار متعـدد نظـم و    ام ايرانيآبادي از جمله شاعران ناشناخته و گمن ميرمحمد مؤمن عرشي اكبر -3
 . نثر فارسي دارد

جامانده از عرشي اكبرآبادي و پدر  توان به ديگر آثار ناشناخته و به مانده، مي هاي خطي باقي وجوهاي دقيق در مجموعه با جست -4
و ميرعبداالله واصفي پسر محمدهاشم، هر دو و نيز فرزند عرشي ميرمحمد هاشم (وي وصفي و برادرش ميرمحمد صالح كشفي 

بيـگ عرشـي يـزدي،     دست يافت كه به دليل تشابه نام شعري اين شاعر با طهماسب قلي) القدر از سرايندگان و صوفيان مجهول
 . تشخيص اينكه دقيقاً هر يك از اين آثار، متعلق به كدام يك از دو عرشي مذكور است، به درستي معلوم نيست
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